
شریعت، طریقت و حقیقت
از نظــر فرق ضالــه صوفیه، یــک صوفی اوّل 
ملزم به انجام اعمال شــریعت است. طریقت در 

تصوف سرسپردن به قطب است که راهش از 
شــریعت به جهت امکان اختلاف و تضادشان 

بــا همدیگر در برخی امور جدا اســت. و 
در مرتبه حقیقت که همان مرتبه فناء اســت، 

صوفیان معتقدند که انسان دیگر نیازی به انجام 
اعمال شــریعت ندارد؛ چون بــه مقصود خود 

رسیده اســت. این استغنای از شــرع به دو گونه 
مطرح است: 

1. اســتغنای بدایتی، یعنی اســتغناء در مســیر 
طریقــت که برای همه امــکان دارد. چون ولیّ و 
مرشــد، کامل است و می‏تواند در همه امور دخل 
و تصرف کند، در شــرع هم می‏تواند دخالت کند. 

او ولایــت مطلقه کلیه الهیه دارد و صلاح می‏داند 
که صوفی فلان کار را انجام ندهد. این را استغنای 
بدایتی می‏گویند؛ یعنی بی نیازی از شــرع در طی 
طریق؛ چون بــه گمان صوفی‏ها شــارع به آن‏ها 

چنین اجازه ای داده است.
2. اســتغنای نهایتی، رســیدن به حقیقت و مقام 
قرب اســت که برای همه امکان ندارد. صوفی‏ها 

معتقدند چــون به حقیقت رســیدی، نیازی به 
شــریعت نیســت؛ چرا که هــدف از عبادت، 
رسیدن به حقیقت است. صوفی معتقد است 
که در طی ایــن طریق، الزامی بــه انطباق 

دســتورات قطب با شرع نیست و اگر مخالف 
با شــرع هم باشــد، اشــکالی ندارد. از جمله 
کســانی‏که این بحث را تئوریزه کرده‏اند، جلال 

الدین بلخی، عین القضات همدانی و شیخ محمود 
شبستری می‏باشند.

در مقدمه دفتر پنجم مثنوی آمده است: »شریعت، 
همچو شمع است؛ ره می‏نماید و بی آن‏که شمع به 
دست آوری، راه رفته نشود. چون در ره آمدی، آن 
رفتن تو طریقت است و چون رسیدی به مقصود، 

چيزي جز ضلالت نمي تواند باشد.)))
از نظر امام خمینی طرح چنین مباحثی از سوی 
فرق ضاله صوفیه نشــان از سر بی مغز و ریشه در 
باطل آنان دارد؛ به گونه ای که عارف واصل، امام 
خمينــى در این‏باره فرموده اســت: »و بالجمله، 
كشفى اتم از كشف نبى ختمی9 و سلوىك اصح 
و اصــوب از آن نخواهد بود. پــس تريكبات بى 

حاصل ديگــر را كه از مغزهاى ب‏ىخرد مدعيان 
ارشاد و عرفان است، بايد رها كرد ... پس، از 
بيانات ســابقه معلوم شد كه آنچه پيش اهل 
تصوف معروف است كه نماز وسيله معراج 

سلوك و سالك است و پس از وصول، سالك 
مســتغنى از رسوم گردد، امر باطل و ب‏ىاصل و 
خيال خام ب‏ىمغزى است كه با مسلك اهل الّل و 

اصحاب قلوب مخالف است و از جهل به مقامات 
اهل معرفت و كمالات اولياء صادر شــده است، 

نعوذ بالّل منه.)))«
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آن حقیقت اســت و جهت این است که گفته‏اند: 
»لو ظهرت الحقايق بطلت الشرايع؛ وقتی حقایق ظاهر 

شد، احکام )شریعت(باطل می‏شود«.)))
او در ادامــه می‏گوید: »حاصل آن ‏که شــریعت 
همچــون علم کیمیا، آموختن اســت از اســتاد یا 
کتاب. و طریقت، اســتعمال کردن داروها و مس 
را در کیمیا مالیدن است و حقیقت، زر شدن مس. 

کیمیادانان به علم کیمیا شادند که ما این علم را 
می‏دانیم و عمل کنندگان به علم کیمیا شــادند 
کــه ما چنیــن کارهایی می‏کنیــم و حقیقت 
یافتگان به حقیقت شــادند که ما زر شدیم 

و از علــم و عمل کیمیا آزاد شــدیم. یا مثال 
شــریعت همچون علم طب آموختن اســت و 
طریقت پرهیز کــردن به موجب طب و داروها 

خــوردن، و حقیقت صحت ابــدی یافتن و از آن 
دو فارغ شــدن. چون آدمی از ایــن حیات میرد، 
شــریعت و طریقت از او منقطع شــود و حقیقت 

ماند.«
امّا از نظر عرفای شیعه شريعت، عبارت است از 

1 . مولوی، مثنوی، مقدمه دفتر پنجم.

تصديق پيامبر اكرم9 در مجموعه آنچه از جانب 
خداونــد آورده و عمل بر طبق ضوابط و حدودى 

كه در شرع مقدس بيان شده است. 
به عبارت ديگر، تعبد و تســليم در برابر انبياى 
الهــى و اوصياى آن‏ها در تمام مســائل اعتقادى، 
اخلاقى و عملى كه از طريق كتاب و ســنت براى 

انسان‏ها توضيح داده شده، »شريعت« است.
امــا طريقت عبارت اســت از دســتي‏ابى به 
محتوا و حالت خاصى كــه از آن عمل انتظار 
م‏ىرود؛ يعنى سالك با بهره‏گيرى از باطن و 
جان دســتورهاى دينى، به روح خود تعالى 

م‏ىبخشد.
و حقیقت عبارت اســت از این ‏که سالك نه 
خود را م‏ىبيند و نه عبادت و بندگ‏ىاش را؛ در 

جهان هستى غير از صفات و اسماء الهى و مظاهر 
وجودى او چيــزى نم‏ىبيند؛ حتــى خود و فعل 
خود را ادراك نمك‏ىند. در اين صورت اســت كه 
معناى »لا اله الاّ هو كلّ شىء هالكٌ الا وَجْهه«)))؛ »هيچ 
معبودى جز او نيســت. همه چيز جز ذات پاك او 

2. سوره قصص/ 88.

فانى م‏ىشــود.« را به خوبى م‏ىشناسد و سِرِّ »ولّل 
المشــرق و المغرب اينما تولوا فثَمََّ وجه الّل«)))؛ »شرق 

و غرب از آن خدا اســت و به هر ســو رو كنيد، 
خدا آن جا اســت.« را مي‏ىابــد و آنچه را در آيه 
شريفه »كلّ من عليها فان و يبقى وجه ربكّ ذوالجلال 
و الاكرام«)))؛ »تمام كســانى كــه روى آن ]زمين[ 

هســتند، فانى م‏ىشــوند و تنها ذات ذوالجلال و 
گرامى پروردگارت باقى م‏ىماند.« نهفته اســت، 

ادراك میك‏ند. 
از آنجا کــه این اعقتاد صوفیــه با قرآن و 
سنت مخالف بود، سعی کردند دلایلی برای 

توجیه آن بیاورند.
یکــی از مهمتریــن آیاتی کــه صوفیه به آن 
اســتناد می کنند آیه شــریفه »واعبد ربک حتی 

یاتیــک الیقین«؛ »پروردگارت را تا زمان رســیدن 
به یقین عبادت کن« اســت؛ یعنی بعد از رســیدن 
به مقام یقین دیگر نیازی به عبادت نیســت؛ حال 
آن‏که طبق نظر همه مفســران شــیعه و بسیاری از 
مفسران سنی، منظور از یقین در اینجا مرگ است.
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 ضمن این‏که در هیچ کجای زندگی ائمه اطهار
شــاهد ترک عبادات نیســتیم. از نظر شرع نیز هر 
انســان مکلفی باید در همه حــالات اعمال دینی 
خود را انجام دهد، مگر این‏که دو شــرط عقل و 

اختیار از وی ساقط شود.
شاید صوفیان در این‏جا به جهت کارهای خلاف 
شرع، عقلشــان زایل شــده و یا اختیارشان را به 

شیطان داده‏اند.
علامه طباطبائــی; در رد نظرات صوفیه می 
فرمایــد: اگر دعواي آنان در تقســيم دين به 
شــريعت، طريقت و حقيقت درست باشد، 

يعنــي آنچه آنان مي گويند مغز و لبُّ حقيقت 
بوده و ظواهر ديني به منزله پوسته و رويي آن 
باشــد و نيز اگر اظهار و علني کردن آن مغز و 

دور ريختن آن پوســته کار صحيحی بود، خوب 
بود آورنده شــرع خود اين کار را مي کرد و مانند 
اين صوفيان به همه مردم اعلام مي‏نمود تا همه به 
پوســته اکتفا نکنند و از مغز محروم نشوند و اگر 
اين کار صحيح نيســت بايد بدانند که بعد از حق 


